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Abstract  
Letters serve as an important means of communication and message 

transmission, particularly within governmental institutions, where specific 

principles must be observed. The Divān-e Resālat was an important and 

extensive organization within the monarchy system, where official state 

letters were composed in both prose and poetry. The number, significance, 

and diversity of letters are also worthy of reflection from a literary 

perspective. Referred to by various names such as molattafa, methāl, 
manshur, roqʿa, goshādnāma, peymānnāma, fathnāma, shekastnāma, and 

others, these letters contain important information and can serve as a 

valuable source for understanding the worldview and extent of power held 

by rulers during their reign. This article aims to examine and compare the 

manshur letters in Tārikh-e Beyhaqi and al-Tawassol elā al-tarassol from a 

literary perspective, using a library based descriptive analytical method. The 

manshur letters in Tārikh-e Beyhaqī, as narrated by Abu’l-Fazl Beyhaqi, are 

characterized by their brevity. Beyhaqi himself provides a general overview 

of these letters without delving extensively into their literary aspects. Only a 

few references to literary devices such as rhyme, metonymy, and repetition 

are made in his overview. The content of these letters primarily served 

political purposes, reflecting the rulers’ perspectives in delegating the 
responsibility of governing and controlling subordinate regions to 

individuals. On the other hand, the manshur letters of al-Tawassol elā al-
tarassol, authored by  Bahā al-Din Baghdādi, exhibit greater length and 
employ a wider range of literary techniques. Baghdādi skillfully incorporates 
literary devices such as allusion, simile, metaphor, metonymy, rhyme, pun, 
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and oxymoron in the composition of these letters. While Tārikh-e Beyhaqi 

holds significance due to its chronological precedence and its deployment by 

Baghdādi, the manshur letters included in al-Tawassol elā al-tarassol are 

lengthier and offer more detailed accounts, owing to the educational purpose 

of the book. 

Keywords: Tārikh-e Beyhaqi, al-Tawassol elā al-tarassol, manshur, 

literary devices, state letters.   
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با  الترسّل یالتوسّل الو  یهقیب  یتارمنشور  یها نامه ةسیمقا
 یادب کردیرو

 رانیکرمانشاه، ا ،یدانشگاه راز ،یفارس اتیزبان و ادب یدکتر یدانشجو     يرکیانج يسجاد غلام

 

 رانیکرمانشاه، ا ،یدانشگاه راز ،یفارس اتیزبان و ادب اریدانش  مبارک  دیوح

 چکیده 
 ویژه در دستگاه حکومتي به نوشتن آن يکه براهاست  و انتقال پيامها  انسان ط ميانارتبا برايمهم  ينامه قالب
بود که دستگاه سلطنت  مهم و گسترده در يلاتيتشکي را رعایت کرد. دیوان رسالت، اصول خاص دیبا
ها از نظر ادبي نيز  آنتنوع و نقش  ،ها تعداد نامه یافت. ها نگارش مي هاي دیواني به نظم و نثر در آن نامه

، نامه نامه، فتح مانيپ ،نامه دگشا ،منشور، رقعه مثال، فه،ملطّ اساميبا که  ي گوناگونها نامه .تأمل است درخور
توانند منبع مفيدي براي شناخت  شوند اطلاعات مهمي را دربردارند و مي شناخته مي ... و نامه شکست
هاي منشور با تأکيد بر  نامهي و مقایسة بررس جستار با هدف نیابيني و قدرت حاکمان زمان باشند.  جهان

تحليلي نگاشته شده است.  -اي و توصيفي  به روش کتابخانه الترسّل الي التوسلّو  يهقيب خیتارجنبة ادبي 

دهد،   ها ارائه مي کوتاه هستند، ابوالفضل بيهقي گزارشي کلي و کوتاه از آن بيهقي تاریخهاي منشور در  نامه
هاي اندکي به صنایعي چون سجع، کنایه و تکرار دارد. مفاد  پردازد و اشاره به صنایع ادبي چندان نمي

منظور سپردن مسئوليت اداره و کنترل نواحي زیردست به  نشورها با اهداف سياسي و نگاه حاکميتي بهم
ها  تالدین بغدادي در نگارش آن بلند هستند و بها الترسّل الي التوسّلهاي منشور  اشخا  است. نامه

و تضاد بسامد بيشتري  پردازي کرده است، صنایعي مانند تلميح، تشبيه، استعاره، کنایه، سجع، جناس صنعت
مندي بغدادي از آن شایان توجه است؛ اما منشورهاي مندرج  سبب تقدمّ زماني، و بهره به بيهقي تاریخدارند. 
ها به جزئيات توجه بيشتري شده  تر هستند و در آن دليل جنبةآموزشي کتاب، مفصل به الترسّل الي التوسّلدر 
 است.

  .یوانید یها نامه ،یادب عی، منشور، صناالترسلّ یالتوسّل ال ،یهقیب خیتارها: کلیدواژه
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 . مقدمه4

، نداشـتند يها دسترسـ و چون همة افراد به آن هستند ياطلاعات مهم حاوي ي دیوانيها نامه

یـا هـا  نامـهرونـد.  بـه شـمار ميزمـان  انو قدرت حاکم ژيدئولویشناخت ا يبرا يمنبع خوب

 ي هسـتندهر قوم و ملت خیاز تار يمستند يها تیروا؛ منشآتت و لا، ترسّبيمکتوبات، مکات

 .افـتیدسـت  ياجتمـاع ي واسـياوضاع س از يادیتوان به اطلاعات ز يم ها آن يکه با بررس

    .اند دهبودانشمند کاردان و  يافراد ،ها نامه نیا سندگانینو بيشتر

ه بـ يآثار منثور يدوران اعراب جاهل از ليو، باستان رواج داشت رانیدر ا ينگار نامه   

 يهـا نمونـه نينخسـتاز تـوان  يو اصحابشـان را مـ () اسـلام امبريـپ يها نامه. نمانده است جا

بـزرگ شـد کـه  يتمدن جادیسبب ا يگسترش فتوحات اسلام. شمار آورد  به يعرب بيمکات

  نياول يعمربن خطاب برانياز داشت. رسائل  وانیجمله د گوناگون از هاي دیوان بهادارة آن 

 ()عياز امام علـ يگوناگون يها نامهنيز  البلاغه نهجدر  ؛توجه کرد يادار يها بار به نوشتن نامه

کـرد و پـس از او  يگـذار هیـرسـائل را پا وانیدر زمان خلافت خود د هیمعاو موجود است.

 (.98: 6833ي، صباح .)رک روز بر اهميت ترسّل افزوده شد به روز

 يالاصل بود که در دسـتگاه امـو يرانیا يمرد( ق 688 کاتب )ف ييحیبن ديعبدالحم

رسـد  ينظر مـ  به که وضع کرد ينگار نامه يبرا يبار قواعد  نينخست ياو برا. کرد يم کتابت

بهـره  ينگـار نامـه از نثـر سـاده در . اوگرفتـه باشـد ريباسـتان تـأث رانیا ينگار از اسلوب نامه

ــرد. مي ــن ب ــالعم اب ــوز ق( 818)ف  دي ــبو آل يو منشــ ری ــر هی ــ از نث ــاب،  کــه شــاملِ يفن اطن

ها  در نگـارش نامـه ... بـود و يقرآن اتیاز آ يريگ بهره ي،و معنو يلفظ عی، صنايسینو سجع

هـاي  نوایددفـاتر و  ق، 9قرن  لیتا اوااسلامي در ایران  يها دولت لياز آغاز تشک .بهره برد

 ريـدب نينخسـت. شـاید بتـوان شـد يزبـان انشـا مـ نیـبه ا زين بيمکات ،بود يبه زبان عرب دولتي

دانست.  يصفار عقوبی ريدب فيمحمدبن وصمکاتيب را به فارسي نوشت،  که رانیملوک ا

 غزنـوي دربار محمود رسالت وانیصاحب د ي،نیبن عباس اسفراسروش تا دورة ابوالعبا نیا

در دوران مسعود . برگردانده شد يبه فارس يعرباز  ها و دفاتروانیدر زمان او د. ادامه داشت
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ي فارسـ يوانیـد بيـمکات نیتر میقد  .رفت يکار م به يهمراه با زبان عرب يزبان فارس ي،غزنو

 آوردهدر کتـابش  يهقـياسـت کـه ابوالفضـل بغزنـوي به محمود و مسعود  متعلق مانده باقي

 (. 78: 6836، رگرهايشش. )رک است

 بـه نثـربعـد  ياما چنـد ،ساده رواج داشتنثر  وةيش  به ينگار در ابتدا نامهترتيب،  نبدی

 .رسـيدبه اوج  ق 3و  7 يها قرن اینکه در تا یافتروش ادامه  نیا د.شمصنوع متمایل و  يفنّ

 يدوبـاره بـه سـمت سـادگنگاري نيـز  نامـه ،ع دور شداز تصنّ يبعد که نثر فارس يها در قرن

    (.87 – 89: 6869)به نقل از مرادپور جغدري، رفت  شيپ

 . پیشینة پژوهش1  

هاي زیر مرتبط با  ، نمونهالترسّل الي التوسّلو  يهقيب خیتاردربارة  هاي متعدد از پژوهش   

   هاست: هاي مندرج در آن نامه

بـه « الترسّل الي التوسّلو  الکتبه عتبهبا  بيهقي تاریخهاي  بررسي همسنج نامه»در مقالة  -

نامـه،  ها و انـواع آن یعنـي اخوانيـات، امان سـبک نامـه قلم مریم رضائي اول و حسن دلبـري 

نامـه،  نامه، عنایت نامه، تـذکره، تشـبيب، رقعـت یـا رقعـه، شکسـت نامه، تحيت و تهنيت بيعت

مکتـوب، معمّـا، ملطّفـه، منشـور، نامـه، مثـال، مسـتوره، مشـافهة  عهدنامه و سـوگندنامه، فتح

مواضعه، نامة خصوصي، نامة سرگشاده و نامة مظالم بـه لحـاظ سـاخت و محتـوا، بـا نگـاهي 

آماري بررسي شده است. بررسي تحليلـي کمّيـت و کيفيـت سـلطانيات و اخوانيـات مسـئلة 

 اصلي پژوهش بوده است. 

ــة  - ــاي ســبکي  جســتاري در ویژگي»در مقال له ــي التوســّ ــردین « لالترســّ  ال نوشــتة ف

گيري  شناختي و نقّادانـه، عناصـر مـؤثر در شـکل پناهي، با تکيه بر اصل خوانشِ سبک حسين

و « گـزینش و چيـنش واژگـان»در دو سطحِ  الترسّل الي التوسّلشناختي  بافت ادبي و زیبایي

   بررسي و تحليل شده است.« بافت موسيقيایي کلام»

در  ينگار نامه و نامه يبررس»کارشناسي ارشد فاطمه افتخاریان با عنوان نامة  در پایان -

و  نامـه اسـتيس ،يهقـيب خیتـار، شـاهنامهچهـار اثـر  یـةبـر پا يچهارم و پنجم هجـر يها قرن
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چهـارم و  هـاي در قرن هـا نگارش آنسبک و  ي،نگار نامه ،نامهانواع « يغزال يفارس بيمکات

   است. شده يپنجم بررس

 يا هیـلا يشناسـ کسب»ي با عنوان الهام مرادپور جغدر نامة کارشناسي ارشد پایاندر  -

 يگفتمـان انتقـاد ليتحل کردیبا رو، «يگفتمان انتقاد ليتحل کردیبا رو يهقيب خیتار يها نامه

در  رمسـعوديام ویژه بـه انیـغزنو ياسـيو س ياجتمـاع تيموقع بازتاب يا هیلا يشناس و سبک

 تـاریخجانبة ژانرِ نامه در  بررسي شده است. هدف پژوهش بررسي همه يهقيب خیتار يها نامه

نـورمن »اي بـه همـراه تحليـل گفتمـان انتقـادي  شناسـي لایـه بر اساس رویکـرد سبک بيهقي

 بوده است.« فرکلاف

 . روش پژوهش3 
 پژوهي انجام شده است.  اي و متن تحليلي و با ابزار کتابخانه –این پژوهش به شيوة توصيفي    

 . مختصری درباب منشور؛ بیهقي و بغدادی1

 . منشور4. 1

 وانیـشـد، صـاحب د يفرسـتاده مـ يتیبـه مـأمور او یـمنصـوب  يبه شغل يکه فرد يهنگام   

و بـه نوشـت  يبـه اسـم شـخص مـ تیمأمور ایبا عنوان شغل  يا سلطان نامه رسالت به دستور

بـه  نـدیگو يو بعض يفرمان پادشاه»اند.  گفته این نامه را منشور مي رساند. يسلطان م يامضا

مناشـير و «(. منشـور»، ذیـل نامـة دهخـدا لغت« )باشد تیدر لطف و عنا يفرمان پادشاه يمعن

فرامين از مکاتيب دیواني بودند که در تفـویض مشـاغل بـزرگ دیـواني، سياسـي، علمـي و 

القضاتي، تـدریس و نظـایر  دیني مانندِ وزارت، امارت، سپهسالاري، امامت، قضاوت، قاضي

بـه  «منشـور»رسيد. گاه عنوان  گشت و به توقيع سلطان مي آن، و یا واگذري اقطاع صادر مي

شد که هنگام مرگ سلطاني و جلوس سـلطاني دیگـر از دیـوان خلافـت  احکامي اطلاق مي

وسيله سلطنت آن پادشاه از جانب خليفه بـه رسـميت شـناخته شـود.  گشت تا بدین صادر مي

چنين هنگام درگذشت ملوک یا امراي بـزرگ بـه احکـامي کـه از جانـب سـلطان بـراي  هم
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شد، و احکامي کـه از جهـت حکّـام و دیگـر  ن صادر ميتفویض مناصب آنان به جانشينانشا

صاحبان مشاغل بزرگ دیواني یا دیني براي تفـویض مجـدّد منصـبي کـه بـه عهـده داشـتند 

کار  گشت. این عنـوان معمـولاً در مـواردي بـه اطلاق مي« منشور»یافت نيز عنوان  صدور مي

د. گاه عناوین دیگر ماننـد ش رفت که مکتوب از جانب سلطان یا خليفة مسلمين توقيع مي مي

به اوامر کتبي یا شـفاهي سـلاطين، « مثال»معمول،  طور رفت. به کار مي نيز به« فرمان»و « مثال»

نيـز بيشـتر در « فرمـان»گشـت.  ملوک و وزرا در مواردي غير از تفویض مناصب اطـلاق مي

ر معنـایي بـالاتر از افتـاد کـه از ایـن تعبيـر د رفت و کم اتفاق مي کار مي گونه موارد به همين

   (.891 – 899: 6831استفاده شود )خطيبي، « منشور»جاي  و به« مثال»

 . ارکان منشورها1. 1

( خطبه و مقدمه؛ 6اند:  دانشمندان ادب عرب رعایت چهار رکن را در منشورها لازم شمرده   

( بيـان اوصـاف مناسـبي در 8( ذکر مواقع اِنعام در حق مخاطب و بيـان مرتبـت و مقـام او؛ 8

( مقدمـه کـه 6شود:  ها. اما در مناشير فارسي، شش رکن مجزا دیده مي ( وصيّت9مورد وي؛ 

( نـام 8( بيـان اهميـت و عظمـت شـغل و منصـب؛ 8خطبه تعبير شـده اسـت؛  گاهي از آن به

( وظایف افراد، آحاد مـردم، صـاحبان مناصـب 9ها؛  ( وصيّت9مخاطب منشور و ستایش او؛ 

 (.816 – 811. خاتمة منشور )همان: 1دیواني و دیگر طبقات؛ 

 . تفاوت زماني و روزگار سبکي بیهقي و بغدادی3. 1

در  يدربـار انيو آثار منشـ يل فارسروش ترسّ نیاز بهتر يخوب ةنمون» يهقيسبک نگارش ب   

 اريو قبول تأثرات بسـ فيو دقت در توص لياطناب و استشهاد و تمث. است يقرن پنجم هجر

معمـول  نجمقرن پـ لیاز آنچه تا اوا يشتريب زانيبه م يکار بردن لغات عرب هو ب ياز ادب عرب

 خیتـاراهميـت  (.963/ 6: 6839)صـفا، « کتاب اسـت نای در يهقيبوده، از اختصاصات نثر ب
موثّـق و  ق،يـاخبار و اطلاعات دقو  خود در دربار شاهان بوده مؤلفاست که  نیادر  يهقيب

بـه امـور بـود و  ةروزمـرن ایـخـود شـاهد جراو  است. داشته اريبدون واسطه در اخترا معتبر 
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 و صـادق يانسـان دیگـر او طـرف مورد قبـول اهـل فـن اسـت. از کتابش تیّسندهمين دليل 

 يهقـيب .اسـت يسـعد گلستانقبل از  يپارسنثر  ياز شاهکارها بيهقي تاریخ است.ر درستکا

ــار ياطلاعــات جــامع و کــامل ــار خــو خیدرخصــو  ت ــه داده اســت شیروزگ  در. او ارائ

 و عبـرت اسـتيمردم روزگارش، در خصـو  س يشناس تيخود و جمع ةخطّ يشناس جامعه

قبـر و  ، قـرآن، مهـارت دارد و بـه اسـلام يدر قالب نثر خـا  مـذهب ينگار روزگار و واقعه

اعتقـاد دارد و  يکبـر امـتيو ق در نگارش مطالب به امانت قلم بنابرایناست؛  بند يپا امتيق

 (.89: 6869)افتخاریان،  دیگو يادب سخن م وهمگان به احترام  دربارة

ــا    ــر تحق بن ــب ــارابوالفضــل بيهقــي  ،بهــار يالشــعرا ملــک قي خــود را در  خینگــارش ت

 وانیـنظـر بونصـر مشـکان در د ریـسـال ز 66و ا .آغـاز کـردق  933در  يسـالگ سه و شصت

 شادرا از اسـت يسـندگیآداب نو، فرصـت مغتـنم نیـاشتغال داشـت و در ا يريرسالت به دب

   (.63/ 6: 6816)بهار،  فراگرفت

دیگـر فارسـي  نثـراي کـه  دوره نوشـته شـده اسـت؛ مدر قرن ششـ الترسّل ليا التوسّل  

 نثـردر حـال گـذار بـه  ریجتـد و بهبه نثر مصنوع و فني گرایش یافتـه،  مرسل و ساده نيست،

 وعن نيـزو  نثـر،اي  دوره تلااز تحـو تـأثرم نيـز بغـدادي هـاي امـهن. ف اسـتمصنوع و متکلّـ

 بلاثـر، مطـا نهـاي ایـ یکي از مزیّت را دارد. هنري خا  خود اصرنعها و  ش ویژگيتاادبيّ

تـا آن روزگـار  لدر حـوزة ترسـّ  نثر واعنکلي ا بندي تقسيم قدمهاست. در م د مقدمهارزشمن

)بغـدادي، اشـاره کـرده اسـت  گيدویسـنندر  تارشخشيوة م به راحتاًصمؤلف و  آورده شده

و  ،مسـجع، فنــي ،سـلمر نثـر ختلــفم اعوناي از ا را آميـزه نثـرشسـبک  او (.66 - 6: 6839

بـه  نيز نیلدبهاتا نثرمصنوع است، سبک  نثرآغاز گرایش به  اي از نشانه نای ند.دا مصنوع مي

 مصنوع گرایش دارد.  نثر

ل لـيا التوسّلهاي آثاري چون  تمزی شتندا نظرا در ب ربها هـاي  و وجـود سـنّت الترسـّ

و  مـآبي عربيچـون  تيصـياخصو تنبا داشـ نیلدبهاتا نثراست که  تقدمع ،ها در آن نثر ينِپيش

 نثـربراي فسـاد و تصـنّع  اي مقدمهاست که  شمقرن ش هاينثرجمله  فراوان، از پردازي نعتص

در  مفارسـي در قـرن ششـ نثردر مجموع،  (.8/838: 6878) است ديهاي بع فارسي در دوره
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د در نظـر بایـ نيـزرا  نیـلدبهاتاني کار دیوا ايمقتض بتهلا ،بود فبه تصنّع و تکلّ شحال گرای

 نوعي هتاج، ب اننداوخدخود به دیگر  ایگانخداز طرف  اي امهن ندا بوده اچارندبيران »داشت. 

د باشـن نيو شبيه به مکاتيب خودما تصرمخ همو  دتابي داشته باش و آب نسبهلبا همکه  دنبنویس

 نو ایـ ؛دسـت فـرا بـرد هشـد نمي هـایي نمایيمعجز نجز بـه چنـي ها امهن نچني تنوشنو در  ...

و اسـجاعِ دور و دراز  یعـاتصتازي و مترادفات و تر اظلفبایستي از ا اچارنرا  اگزیرن هاي امهن

از  متـأثر یـنلدبهـاتا نثـر انسـتنمصـنوع د (.836همـان: « )یـدآ صلحا صودمقبافت تا  هم به

 هـاي  تبارعو  هـا بيت ،هـا مَثَل ،یـث، احادقـرآن استشهاد فراوان به آیات ربي،ع اتلغکثرت 

 رنثـهـاي معنـایي در  و قرینـه هـا فارسي، وجـود اطنـاب، مترادف هاي  بيتاستشهاد به  ربي،ع

بـه  اظـرنبيشـتر  نیـلدبهـاتا رنثسبکيِ  هاي صيتخصو منزلة ها به ویژگي یناوست. شناسایي ا

 هـاي رندر ق نثـراو را از منظر سـبک  نثرسبک  باًلاي است؛ یعني غا سبک دوره هاي ویژگي

 منشـآتو  تبـهلکا بهعترا در زمرة آثاري چون  الترسّل ليا التوسّل و ندا ریستهنگ هفتمو  مشش

 ظـرنخود را از  نثراثرش  مةمقددر ن یلدحال آنکه بهاتا ،ندا وطواط بررسي کرده نیلدادرشي

تصنّع  نبجا فقطاست،  دعيکه خود م نهگو و آن کند سبکي متمایز از سایر آثار معرفي مي

   (.69 - 68: 6869پناهي،  )حسين است رفتهنگ راف و تکلّ

 . بحث و بررسي5

لپنجم، و قرن  متعلق به قيهيب ختاری     ششـم متعلـق بـه رسـالات بهـایيیـا  التوسّل الي الترسـّ

شـاملِ  ؛اول بـاب دارد:بـاب مفصـل  سـهیـک مقدمـه، دو فصـل کوتـاه و است. این کتاب 

 ؛دوماسـت. بـاب  ها و یـک سـوگندنامه نامه فتح، هاي حکومتي عهدنامه ها و منشورها، فرمان

وقـت بزرگـان هایي است که سلطان براي ملـوک و  ها و نامه نامه ، تحيتها فرمان دربردارندة

سـت کـه نویسـنده بـه  ها و مـدایحي هاي خصوصـي، رقعـه نامـه مشتمل بـر ؛سوم . بابنوشته

ل و نامـهدوستان خود و بزرگان عهد نوشته اسـت نگاري مباحـث مهـم هـر دو کتـاب  . ترسـّ

ها در هـر دو وجـود دارد؛ امـا چـون بنـاي مقالـه بـر  هاي متعـددي از منشـورنامه است. نمونه

، و بيـان نکـات مهـم  هاي منشور در هر دو اثر با ذکر نمونـه اختصار است به گزارشي از نامه
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   شود. ها بسنده مي آن

 يهقیب خیتارهای منشورِ  . گزارش نامه4. 5
هاي  پردازي پدربار است؛ مؤلـف بـه مباحـث بلاغـي توجـه و صـنعت تاریخ بيهقيزبان ادبي    

هـا و  گوناگون توجـه داشـته اسـت. تلميحـات قرآنـي و حـدیثي بسـامد بـالایي دارنـد، مَثَل

صـورت کامـل نقـل شـده اسـت.  ها به شعرهاي آن نيز فراوان است؛ اما تعـداد کمـي از نامـه

 د:هاي منشور درخور توجه هستن هاي ذیل در نامه نکته

دهـد و   ها، گزارشي کلي و کوتـاه ارائـه مي . کوتاه هستند و ایجاز دارند. بيهقي در این نامه6

پردازد. اندک توجه او هم متوجـه صـنایعي چـون سـجع، کنایـه و  به صنایع ادبي چندان نمي

    تکرار است.

   .ها و شعرها اشارة چنداني نشده است . به آیات، احادیث، مَثَل8 

  . از ارکان منشور غالباً به نام مخاطب، منصب وي، و ناحية جغرافيایي اشاره شده است.8 

هاي منشور با اهداف سياسي، نگـاه حـاکميتي و سـپردن مسـئوليت بـه  . مفاد و مقاصد نامه9 

دیگـر، بحـث  عبـارت  افراد جهت اداره، پوشش و کنترل نواحي زیردسـت آمـده اسـت. بـه 

مشاغل دولتي و عزل و نصب افراد است که با بخشيدن خلعتي به ولایت و حاکميتِ ناحيتي 

يَ اللهد عَنـه، عـذر او »شـود:  بـراي نمونـه دو منشـور ذکـر مي  شـوند. گمارده مي و اميـر، رَضـِ

بپذیرفت و رسول را نيکو بنواخـت و فرمـود تـا بـه نـام بـوجعفرِ کـاکو منشـوري نبشـتند بـه 

اميـريِ ( »6/69: 6868)بيهقـي، « سپاهيان و نـواحي خلعتـي فـاخر سـاختند و گسـيل کردنـد

باکاليجار و دخترش را از گرگان بفرستد. و استادم منشورِ باکاليجـار تحریـر کـرد و خلعتـي 

   (.973/ 8)همان: « سخت فاخر راست کردند و به رسولان سپردند و ایشان را خلعت دادند

هاي دیگري هم با همين شکل و بافت، کوتاه و خلاصه با اختلاف در چگونگي،  نامه   

، 963، 836، 661، 669، 98، 86، 6اند که در صفحات  موضوع و مخاطبانِ نامه نگاشته شده

ها  دو نمونه از این نوع نامه (. 6868درج شده است )بيهقي،  6688و  666، 191، 181، 987

   گردد.  بررسي مي
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 نمونة نخست  

بخـارا رفـت تـا بـا اميـر ه عـادل بـ بدان وقت که اميرِ»... اش:  سرگذشت سبکتگين و خواجه

بخـارا  اميـرِ نزدیـکِه الهاشـمي را بـ القاسم بـن جعفـر رضي دیدار کند، جدّ مرا احمدبن ابي

و  .دادنـدسالار بود تا کار قـرار  حکم آنکه سپاهه را با وي فرستاد ب  گوزگانان فرستاد، و اميرِ

او داشـت. و جـدّم چـون   که  حایطي خراجِ  ِموضعه امير رضي وي را بنواخت و منشور داد ب

خراسان گشته  و منشور فرمود که اميرِ ،پدرم کرد امير محمود نامِه فرمان یافت، این موضع ب

 ایـن نامــه (. در893 – 897/ 6)همـان: «. و سـامانيان برافتـاده بودنـد و وي پادشـاه شـده بـود

کنــد. کنایــة  صــورت کلّــي و کوتــاه گزارشــي ارائــه مي اختصــار مشــهود اســت و بيهقــي به

دو مرتبـه « منشـور»هفت مرتبـه و « امير»در مفهوم سقوط و نابود شدن است. واژة « برافتادن»

احمـد بـن بـه  با هـدف سياسـي و نگـاه حـاکميتي و سـپردن مسـئوليت  تکرار شده. این نامه

نگـارش یافتـه کـه اسـتفاده از لقـب در مقـام تجليـل و تفخـيم  شـميالها القاسم بن جعفـر ابي

هاي منشـور از مـتن  دادن دستور و فرمان و دریافـت آن در نامـه «.اميرِ عادل»دادگري است: 

ها دریافتني است. استفاده از اسامي، واژگان و ترکيبـات عربـي بـه وفـور و  ها و گزارش نامه

گـردد، اسـتفادة چنـداني از  کـه مشـاهده مي طور مانه در این نامه هم  شود. وضوح دیده مي

صنایع ادبي نشده است و به آوردن کنایـه و تکـرار بسـنده شـده اسـت؛ همچنـين از آیـات، 

   ها و شعرها خبري نيست. احادیث، مَثَل

  نمونة دوم

  خداونـدزاده  ِخليفتـي هخـوارزم بـ ولایـتِه هرون ب منشورِ»... تعيين هرون به خوارزمشاهي:  

و لقـب  زاده را خوارزمشـاه نبشـتند این پادشاه رامير سعيد بن مسعود نسخت کردند. در منشو

ها نبشته آمـد بـه  توقيع شد، و نامه خوارزمشاه خواندند. منشور الدّارِ .ـنهادند و هرون را خليف

کـرده   هـرون ولـدي و معتمـدي ةباشد؛ مخاطبـ  الصّمد و حشم تا احمد کدخداي احمد عبد

 ةبـر نيمـ  الأولي سـنه ثلـث و عشـرین و اربعمائـه هرون پنجشنبه هشتم جمادي آمد. و خلعتِ

خانـه و نيکـو ه پوشانيدند، و از آنجا رفت بـ آنچه خلعت پدرش بوده بود راست کردند و در
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    (.968/ 8)همان: « گزاردند  حق

اي کوتاه و مختصر اسـت کـه بيهقـي گزارشـي کوتـاه از آن ارائـه  این منشور نيز نامه  

تر گفتـه شـد اسـتفادة  که پيش طور کند. در این نامه به بخشيدن خلعت اشاره شده و همان مي

کردنـد، نبشـتند، »هـاي  چنداني از صنایع ادبي نشده است. نویسنده بـه آوردن سـجع در فعل

منشور، هـرون، »هاي  و تکرار در واژه« پوشانيدند و گزاردند خواندند، درنهادند، آمد، باشد، 

نـدرت  استفاده شـده کـه به« منشور»بسنده کرده است. سه مرتبه از واژة « خوارزمشاه، خلعت

رسد به دليل تأکيد و اهميـت آن باشـد. از  نظر مي بينيم و به  چنين مواردي را در منشورها مي

بـا هـدف سياسـي، نگـاه حـاکميتي و   شعر هم خبري نيست. این نامهآیات، احادیث، مَثَل و 

سپردن مسئوليت به هارون براي ولایت خـوارزم نگاشـته شـده و از لقـب در مقـام تجليـل و 

زاده را خوارزمشاه نبشتند و لقب نهادند و  این پادشاه رمنشور د»تکریم بهره برده شده است: 

. استفاده از اسامي، لقب هارون استالدّار .ـخليف؛ «ندندخوارزمشاه خوا لدّارِا.ـخليفهرون را 

 شود. هاي عربي به وفور و وضوح دیده مي ها و ترکيب واژه

 التوسّل الي الترسلّهای منشورِ  . گزارش نامه1. 5

. بغـدادي در مقدمـة بـوده اسـتفن نویسـندگي  گانجویندآموزشي مورد توجه این کتاب    

و الظـن یخطـي و یصـيب  -و ظن من آن است »کند:  کتاب به این هدف آموزشي اشاره مي

که چون مبتدي به حفظ چند رسالت ازین مکتوب مستظهر شود، در این فن تهـذّبي تمـام  -

یابد و در هر شيوه که تحریر کند طبيعت را پيـاده نبينـد و بـر تلفيـق معـاني رشـيق و سـياقت 

رنکته قادر گردد و در صناعت ترسل وسيلتي بزرگ و ذریعتـي مؤکّـد یابـد و بـدین سخن پ

سـئله م یـنبه ا هم وفي(. ع66: 6839« )سبب نام این مجموع را التوسل الي الترسل نهاده آمد

  (.686/ 6: 6816اشاره کرده است )

غني و پدربار است، بغدادي به مباحث بلاغي توجه بسـيار  التوسّل الي الترسّلزبان ادبي    

هاي  نکتـه شـود. هاي خيالي گوناگوني آفریده که در ادامه به آن پرداخته مي داشته و تصویر

اند که البتـه در ایـن پـژوهش بـه جنبـة ادبـي آن بيشـتر  هاي منشور درخور توجه ذیل در نامه
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 توجه شده است:

هاي منشـور آن بلنـد و  تمـامي نامـه نگاشته شده، و آموزشي با هدف التوسّل الي الترسّل. 6 

    نيز آمده است.« مثال»ها  لاي آن مفصّل هستند و اطناب دارند، البته در لابه

  پردازي و بلاغت توجه بسيار داشت. از صـنایع ادبـي در تصـویرپردازي صنعت بغدادي به. 8

بسـامد کـه ویژه تلميح، تشبيه، استعاره، کنایه، سجع، جناس و تضاد  بهره فراوان برده است به

    بالاتري دارند.

بغدادي در همة منشورها از آیـات . بيشتر تلميحات به آیات قرآن کریم و احادیث هستند. 8

برد مطالـب خـویش بهـره گرفتـه اسـت کـه  قرآني و احادیث جهت استناد، استشهاد و پيش

نشان از اعتقادات دیني و اشِراف او بر قـرآن و احادیـث نيـز دارد. بـراي مثـال در بخشـي از 

رمـودیم تـا در و ف»... هایي آمده است:  ترین منشور است، چنين نمونه منشور اول که طولاني

جملگي افعال از حدود اوامـر )ایـزدي در نگـذرد و از جملگـي( اعمـال اقتنـات زاد تقـوي و 

اکتساب رضاي مولي اولي شمرد، و من یخش الله و یتقه فاولئک هم الفـائزون، و مـن یتعـد 

(. این عبارت به بخشـي از سـورة 67و  63: 6839)بغدادي، « حدود الله فاولئک هم الظالمون

قْه  »بقره تلميح دارد:  نور و هَ وَ یَتَّ هَ وَ رَسُولَهُ وَ یَخْشَ اللَّ ع  اللَّ اُونَ  وَ مَنْ یُط  كَ هُمُ الْفَزائ  )نـور: « فَأُولَئ 

او را فرمان برد و از خدا بترسد و از او پروا کند؛ آناننـد کـه  ةو کسى که خدا و فرستاد ( 98

مْسَ . »خود کاميابند تَان  فَإ  لَاقُ مَرَّ زا الطَّ مَّ لُّ لَکُمْ أَنْ تَأْخُذُوا م  حْسَانَ و َلَا یَح  إ  یحٌ ب  مَعْرُوفَ أَوْ تَسْر  اكٌ ب 
ه  

یمَا حُدُودَ اللَّ فْتُمْ أَلَاّ یُق  نْ خ  ه  فَإ 
یمَا حُدُودَ اللَّ لَاّ أَنْ یَخَافَا أَلَاّ یُق  مَزا آتَیْتُمُوهُنَّ شَیْئًا إ  فَزلَا جُنَزاَ  عَلَیْه 

یمَا افْتَدَتْ  مُونَ ف  زال  زكَ هُزمُ الظَّ زه  فَأُولَئ  ه  فَلَا تَعْتَدُوهَا وَ مَنْ یَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّ
لْكَ حُدُودُ اللَّ ه  ت  )بقـره: « ب 

[ دو بــار اســت. پــس از آن یــا ]بایــد زن را[ بخــوبى نگــاه داشــتن، یــا  طــلاق ]رجعــى( 886

اید، چيـزى بازسـتانيد.  ادهبشایستگى آزاد کردن. و براى شما روا نيست که از آنچه به آنان د

پاداشتن حدود خدا بيمناک باشند. پس اگر بـيم داریـد کـه آن دو،  [ در به مگر آنکه ]طرفين

آنچه که ]زن براى آزاد کردن خود[ فدیه دهـد، گنـاهى  دارند، در حدود خدا را برپاى نمى

کـه از  پـس، از آن تجـاوز مکنيـد و کسـانى .بر ایشان نيست. این است حدود احکـام الهـى
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 کنند آنان همان ستمکارانند. حدود احکام الهى تجاوز

و فرمودیم تـا الطـاف خـویش اصـناف »... در جاي دیگري از این منشور آمده است:    

یــک  آدميــان را بــر اخــتلاف طبقــات و تفــاوت درجــات ایشــان شــامل دارد، و مقاصــد هر

وفور  قـة انزلـوا النـاس منـازهم بـهالامکان به واسـطة تمکـن خـود حاصـل آرد و دقي حدّ علي

اند، مـوقر و  شهامت خویش مرعي دارد. سادات را که ثمرة شجرة رسالت و ددرّ دریاي نبوت

في القربي بـه  مکرّم و مقتدي و معظم دارد و شرط استماع قل لا اسألکم عليه اجراً الّا المودّ

تلمـيح دارد. پيـامبر اکـرم این عبارت به حدیث نبوي و قـرآن (. 88 - 66)همان: « جاي آرد
نَ الخَیر  وَ الشٍرد »فرمایند:  مي ) ( لَهُم م  لُوا النّاسَ مَناز  مردم را در مقام (؛ 916: 6839)پاینده، « أنا 

بَزادَهُ ». در قرآن کریم آمده است: خودشان از بدى و نيکى بشناسيد زهُ ع  زرُ اللَّ ي یُبَش ّ زذ  زكَ الَّ ذَل 
ینَ آمَنُوا وَ  ذ 

فْ حَسَنَعً الَّ ي الْقُرْبَی وَ مَنْ یَقْتَر  ةَ ف  لَاّ الْمَوَدَّ حَات  قُلْ لَا أَسْأَلُکُمْ عَلَیْه  أَجْرًا إ  ال  لُوا الصَّ عَم 
هَ غَفُورٌ شَکُورٌ  نَّ اللَّ یهَا حُسْنًا إ  دْ لَهُ ف  [ است که خـدا بنـدگان  این همان ]پاداشى( 88)شوري: « نَا 

ازاى آن  به»[ مژده داده است. بگو:  اند ]بدان ارهاى شایسته کردهخود را که ایمان آورده و ک

و هر کـس نيکـى « خویشاوندان ة[ پاداشى از شما خواستار نيستم، مگر دوستى دربار ]رسالت

جاى آورد ]و طاعتى اندوزد[، براى او در ثواب آن خواهيم افزود. قطعاً خـدا آمرزنـده و ه ب

 .  قدرشناس است

تا چنانکه از حسن )سـيرت و کمـال( »... هایي آمده است:  در منشور پنجم چنين نمونه

سجيت و نقات طویت او متعارف است ملابست شعار پرهزکاري چندانکه ميسر شـود عـادت 

گرداند، و اقامت مراسم نيکوکاري آنچه ممکـن بـود بـر خویشـتن واجـب دانـد، انّ الله مـع 

ن، و در مراقبت حدود الهي خایف و مستبصر باشـد، و نفـس الذین اتقوا و الذین هم محسنو

اماره را به اهوال روز قيامت که منزل ندامت است منذر و مشعر )گردانـد، اگـر چـه خشـيت 

حال( ایزدي بر همه طوایف آدميان و اصناف عالميان واجب است، علمـا دریـن بـاب از راه 

تعـالي( انّمـا یخشـي الله مـن عبـاده قربت و اخلا  بر زیادت اختصا  ممتازنـد، قـال )الله 

فرمایيم تا چون در مجلس حکم و مسند قضـات بنشـيند و سـخن خصـمان را بـه  العلمات. و مي
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« سمع تحقيق اصغا کند فحوي )آیت را کـه( فـاحکم بـين النـاس بـالحق پـيش خـاطر آورد

زذ  »انـد:  (. تلميحات این عبارت چنين98: 6839)بغدادي،  زهَ مَزعَ الَّ نَّ اللَّ ینَ هُزمْ إ  زذ  قَزوْا وَ الَّ ینَ اتَّ
نُونَ  اند و ]بـا[ کسـانى  در حقيقت، خدا بـا کسـانى اسـت کـه پـروا داشـته( 683)نحل: « مُحْس 

مَا یَخْشَی . »ها نيکوکارند [ که آن ]است نَّ كَ إ  فٌ أَلْوَانُهُ کَذَل  نْعَام  مُخْتَل  ّ وَ الَْْ
وَاب  اس  وَ الدَّ نَ النَّ وَ م 

بَ  نْ ع  هَ م  یزاٌ غَفُزورٌ اللَّ زهَ عَا  نَّ اللَّ ه  الْعُلَمَاءُ إ  هـا کـه  و از مردمـان و جـانوران و دام( 83)فـاطر: « اد 

[. از بندگان خدا تنها دانایانند کـه از او  گونه مختلف است ]پدید آوردیم هایشان همان رنگ

ا جَعَلْنَاكَ خَل  . »ترسند. آرى، خدا ارجمند آمرزنده است مى نَّ زي الَْْرْ   فَزاحْکُمْ یَا دَاوُودُ إ  یفَزعً ف 
یل   ونَ عَزنْ سَزب  زلُّ ینَ یَض  زذ  نَّ الَّ زه  إ  یل  اللَّ كَ عَنْ سَب  لَّ ع  الْهَوَی فَیُض  ب 

ّ وَ لَا تَتَّ
الْحَق  اس  ب  زه  لَهُزمْ  بَیْنَ النَّ اللَّ

سَاب   مَا نَسُوا یَوْمَ الْح  یدٌ ب  [  ليفه ]و جانشـيناى داوود، ما تو را در زمين خ( 81) : « عَذَابٌ شَد 

گردانيدیم؛ پس ميان مردم به حق داورى کن و زنهار از هوس پيروى مکن کـه تـو را از راه 

[ آنکـه روز  رونـد، بـه ]سـزاى خدا به در کند. در حقيقت کسـانى کـه از راه خـدا بـه در مى

 .  اند عذابى سخت خواهند داشت کرده حساب را فراموش

ــه ــين نمون ــازدهم چن ــور ی ــت: هایي  در منش ــده اس ــال »... آم ــاري مث ــف صــنع ب و لط

الامر منکم موشح فرمـود و تعظـيم و تنویـه  برداري او را به توقيع و اولو داري و فرمان طاعت

ذکر او به بيان و رفعنا لک ذکرک مشرح گردانيد و در نفع دوستان و دفع دشمنان قدرت و 

اهانت اشرار صـلاح و نجـاح را عنان کرد و در اعانت ابرار و  نصرت را با راي و رایت او هم

رکاب ساخت باید کـه در تصـاریف احـوال و تضـاعيف اعمـال تقبـل  با رویت رتبت او هم

« شـراً یـره واجـب دارد خيراً یره و من یعمل مثقال ذر بقول ایزدي که فمن یعمل مثقال ذر

هَزا»تلميحات این عبارت از این قرارند: (. 69: 6839)بغدادي،  زهَ وَ   یَا أَیُّ یعُزوا اللَّ ینَ آمَنُزوا أَط  زذ  الَّ
نْ  سُول  إ  ه  وَ الرَّ

لَی اللَّ وهُ إ  ي شَيْءَ فَرُدُّ نْ تَنَازَعْتُمْ ف  نْکُمْ فَإ  مْر  م  ي الَْْ سُولَ وَ أُول  یعُوا الرَّ نُزونَ  أَط  کُنْتُمْ تُؤْم 
یلًا  كَ خَیْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْو  ر  ذَل  ه  وَ الْیَوْم  الْْخ 

اللَّ ایـد، خـدا  اى کسانى که ایمان آورده( 96)نسات: « ب 

[  گاه در امرى ]دینـى را اطاعت کنيد و پيامبر و اولياى امر خود را ]نيز[ اطاعت کنيد؛ پس هر

[  [ خدا و ]سـنت اختلاف نظر یافتيد، اگر به خدا و روز بازپسين ایمان دارید، آن را به ]کتاب
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کْزرَكَ . »تر است فرجام کپيامبر ]او[ عرضه بدارید، این بهتر و ني و  49)شزر : « وَ رَفَعْنَزا لَزكَ ذ 
ةَ خَیْرًا یَرَهُ »نامت را برای تو بلند شردانیدیم.  ثْقَالَ ذَرَّ ا یَرَهُ  فَمَنْ یَعْمَلْ م  ةَ شَرًّ ثْقَالَ ذَرَّ « وَ مَنْ یَعْمَلْ م 

و هـر کـه  د دیـد[ آن را خواهـ اى نيکى کنـد ]نتيجـه وزن ذرّه پس هر که هم( 3 – 7)زلزله: 

    .[ آن را خواهد دیدةاى بدى کند ]نتيج وزن ذرّه هم

و خویشتن را بسوز دل بيچارگان و آه »... در جاي دیگري از این منشور آمده است:    

(. 66)همان: « سحرگاه مظلومان هدف تير بلا نسازد، اتقوا دعوه المظلوم فانها لينه الحجاب

را ؛ فإنّهُ لَیسَ دُونَهُ »وي تلميح دارد: این عبارت به حدیثي نب تٍقُوا دَعوَة المَظلوم  و إن کانَ کاف  ا 
وابٌ   ؛دیده بترسيد گر چه کافر باشد از دعاى ستم (7188ق:  6989)المتقي الهندي، « ح 

    .شود چيز حاجب دعاى مظلوم نمى زیرا هيچ

ها  ها و اسـتعاره وفور اسـتفاده شـده اسـت. تشـبيه در منشورها از تشبيه، استعاره و کنایـه بـه .9

روند. بسامد تشبيه و کنایه بيشتر اسـت.  کار مي صورت ترکيب اضافي و تشبيه بليغ به بيشتر به

و بلبـل اقبـال کـامراني را آغـاز تـرنم و »... براي نمونه در بخشي از منشور اول آمده اسـت: 

رة دولت نهال و قمر قدرت هلال و چشم روزگار بر ظهور فضل کردگار و دل مملکت شج

در اضطراب انتظار منبت و مغرس نهال اقبال و منشأ و مبدات دولت قاهرة مـا بـوده اسـت ... . 

اگر از زمرة حشم مجرمي خایف در پناه توبه گریزد و دسـت در دامـن اعتـذار زنـد او را از 

نصيب نگرداند ... . چه ترتيب مصالح و تدبير مهمـات  خویش بيلذت عفو و نعمت رحمت 

در آن وقت باید کردن که عنان تمالک و اختيار در دست باشد، نه آنگاه که پاي در سـنگ 

نامرادي و اطرار آید و جز بهانة تقدیر در خزانة تدبير حاصلي نماند ... . چه معلوم است کـه 

ست که جز از آشيانة جبـروت  یدميت و جان مرغيست در خزانة ملکوت یدحيي و  عمر ددري

قل الرّوح منِ امر ربّي نسپرد و چون قفص تن بشکست و بر کنگرة اِرجعي الي ربّک نشست 

و از مرکز اشباح سوي حيز ارواح پرواز کرد به ندامت و پشيماني و تبـدل آرات و امـاني بـاز 

  ( در ایــن عبــارات81- 89، 88، 69: 6839بغــدادي، «. ) نيــاد، نــدمت عليــه اي ســاعه منــدم

دلِ »، «چشـمِ روزگـار»، «قمـرِ قـدرت»، «شـجرة دولـت»، «بلبلِ اقبـال»هاي  ها و استعاره تشبيه
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، «سـت جـان مدرغي»، «سـت عمـر ددري»، «يرخزانـة تـدب»، «قفـصِ تـن« »نهالِ اقبال»، «مملکت

دسـت در دامـن اعتـذار زدن: »هاي  شود. کنایـه دیده مي« آشيانة جبروت»و « خزانة ملکوت»

قفـص تـن »و « آمدن بحران و مهلکـه پاي در سنگ آمدن: پيش»، «طلب بخشودگي و یاري

... کـه جـان »گویـد:  بغدادي در قسمتي از منشور دوم مي نيز حضور دارند. « شکستن: مرگ

الخالقين را دسـت قـدرت بيـافتن آن  درّي نفيس است در بحر فطرت که جز غوا  احسـن

نرسد و آدمي ذاتي شریف است در عالم کون که جز به عون سعي کدن فيکون قدم از سـترة 

ن هایي همچـو توان بـه نمونـه نيز مي  (. در این عبارت81همان: « ) عدم در حجرة وجود ننهد

سـترة »، «دسـتِ قـدرت»، «الخالقين غـوا ِ احسـن»، «بحرِ فطـرت»، «جان درّي نفيس است»

کـه را احـرام  هر»... چنين در بخشي از منشور یازدهم:  اشاره کرد. هم« حجرة وجود»و « عدم

خدمت او بست و پاي در حریم اخلا  او نهـاد و دسـت در دامـن فتـراک طاعـت او زد و 

تمسک جست و نواصي هـوا را در تحـري رضـاي )او تملـک کـرد( و بحبل متين دولت او 

اقبــال دریافــت خــدمت او را بــه افاضــت شــکر نعمــت اســتقبال نمــود و شــرایط اخــلا  و 

جاي آورد دواعـي همـت ملکانـه و مسـاعي  طاعتداري در اقامت وظایف خـدمتکاري او بـه

انعام و اکرام او متوفر شـود کرم پادشاهانه بر قضيت منَ جات بالحَسنَه در تقریب و ترجيب و 

و آثار ثمرة اخلا  و فـرّ سـعادت اختصـا  بـر چهـرة احـوال او ظـاهر گـردد ... چنانکـه 

سورت آتش هيبت و باد غفلت از سر آن خاکسار به واسطة )شمشير آبدار بر شـکلي بيـرون 

ت برد( که آفریدة دیگر چنانکه جز جادة مطاوعت و منهج متابعت نسپرد ... چون ایـزد عمّـ

نعمته و تمّت کلمته رقم پادشاهي و انّ الارض لله یورثها من یشات من عباده بر ناصية روزگار 

ما کشيده است و خزاین رحمت را در بر ما گشاده و دقایق نعمت را بر سر مـا نثـار کـرده و 

تمامي مملکت به درجة )که لاعين رات و لااذن سمعت و لاخطر علي( قلب بشر رسـانيده و 

درت مراعات خدمتکاران و قوت مکافات بداندیشـان کـرده و الحمـدلله علـي ذلـک ما را ق

کرامت فرموده لایق حصافت و کياست آن باشد که هر که پاي از خـط فرمـان بيـرون نهـاد 

هاي  ها و کنایـه ها، اسـتعاره (. تشـبيه67 – 69)همـان: « واجبي بـدهيم دست برد و سزاي او به

خـزاینِ »، «ناصـية روزگـار»، «جـادة مطاوعـت»، «بـادِ غفلـت»، «آتشِ هيبت»، «چهرة احوال»
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، «زدن بـه کـاري پاي نهادن: شروع کـردن و دسـت»، «احرام بستن: آهنگ کردن»، «رحمت

پـاي از خـط فرمـان »و « رقم کشيدن: نشان گذاشـتن»، «دست در دامن زدن: یاري خواستن»

    در متن حضور دارند.« بيرون نهادن: نافرماني کردن

لهاي زبان ادبي منشورهاي  . از دیگر ویژگي9 ؛ اسـتفادة فـراوان از انـواع التوسّل الـي الترسـّ

هاي آن از نــوع متــوازي و مطــرّف هســتند.  ســجع و جنــاس و تضــاد اســت کــه غالبــاً ســجع

داده، سـپرده، بـرده، نگـذاریم،  گشاده، در»هاي سجع متوازي و مطرّف در منشور اول:  نمونه

، نباشيم، بسپاریم، آریم، نشمرند، نگردانند، دانند، نيارد، ندارد، سازد، کشد، نمایيم، بيفزایيم

دریابد، گرداند، درنگذرد، شمرد، برخواند، گرداند، زند، گيرد، نمایند، ماند، نبيند، نچينـد، 

پردازد، نبندد، نگردد، آیـد، بيفزایـد، گمـارد، برانـد، ببينـد، ماننـد، نماینـد، یابنـد، گریـزد، 

، «عقـل و عـدل» ، «معـينّ و مـزینّ»، «بـلاد و عبـاد»، «عنایـت و رعایـت»، «گستراند نگرداند،

معاني، مباني، الهي، نامتنـاهي، نـواحي و »، «سدید، حميد، شهيد و سعيد»، «معهود و محمود»

و ... . « نـدامت و ملامـت»، «جهالت و ضـلالت»، «حقایق و دقایق»، «شامل و کامل»، «حوالي

، «سـوق و فسـوق»و « منافق و نـافق»، «خلایق و لایق»، «لازم و ملازم»د: هاي جناس زای نمونه

ــه«جــافي و متجــافي»و « عــادت و ســعادت» ــتقاق:  ؛ نمون ــاس اش ــایق»هاي جن ــه و دق ، «دقيق

متـين و »هاي جنـاس خـط:  ؛ نمونه«خلایق و خالق»و « مظلومان و تظلمّ»، «محافظت و حفظ»

هایي از  و ... . نمونـه« فسيح و فصيح»، «ب و غریبقری»؛ جناس لفظ: «حالي و خالي»و « مبين

، «حل و عقـد»، «بسط و قبض»، «ابرام و نقض»، «رفع و خفض»، «صلاح و فساد»تضاد:  انواع 

قـدیم و »، «امر و نهي / اوامـر و نـواهي»، «فاني و باقي»، «دور و نزدیک»، «علانيت و خفيت»

جنـگ و »، «نسـيب و غریـب»، «قریـببعيد و »، «وضيع و شریف»، «قوي و ضعيف»، «جدید

هایي از  (. نمونــه87، 89، 66 – 68)همــان: « مخافــان و موافقــان»، «تفــریط و افــراط»، «صـلح

ــور دوم:  ــرّف در منش ــوازي و مط ــجع مت ــد، مي مي»س ــد، مي نمای ــد، مي افزای ــاند،  گردان رس

ننماید، نياید، بسته، پذیرد، دارد، داند، آرد، سازد، شناسد، سپرَد، نگرَد، شمرَد،  گيرد، مي مي

توفيـق و »، «عـزایم و دعـایم»، «پيوسته، آرد، گردانـد، نگذارنـد، نرسـانند، نماینـد، گرداننـد

، «نفحـات و صـفحات»، «مشایعت و متابعت»، «لواحق و سوابق»، «موقوف و معطوف»، «رفيق
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لمـات و ظ»؛ جنـاس اشـتقاق: «عاجـل و آجـل»و ... . مثالي از جناس زاید: « متنسمّ و متوسمّ»

حـل »، «امر و نهـي»هایي از انواع تضاد:  و ... . نمونه« جانب و جناب»، جناس قلب: «ظلامات

 88و ... )همـان: « توانگر و درویـش»، «وصل و فصل»، «ضر و نفع»، «خفض و رفع»، «و عقد

– 89 .) 

شود  منشور پنجم تنها منشوري است که با عربي و با حمد و ستایش خداوند شروع مي

یابد. مواردي از سـجع متـوازي و مطـرّف:  و خاندان پاکش خاتمه مي ) (درود بر پيامبر و با

ــده، مي» ــرده، گرداني ــته، داده، ک ــاده، بس ــویيم، مي گش ــي گ ــزاریم، م ــویيم،  داریم، مي گ ج

زاري و »، «لطـایف و عواطـف»، «افزایـد آراید و مي کوشيم، مي دانيم، مي خوانيم، مي فرومي

، «موقــوف و محفــوف»، «مــنطمس و منــدرس»، «عمرتفــع و منــدف»، «مــوقّر و مــوفّر»، «بــاري

، «ابهام و الهـام»، «ضعفا و صلحا»، «ولایت و هدایت»، «مصوّر و مقرّر»، «روزگار و کردگار»

، «جود و وجـود»و ...؛ جناس زاید: « محجوب، محروس، مذکور و مشکور»، «قدس و انس»

و « فضـل و افضـال»شـتقاق: ؛ جنـاس ا«عـاجلاً و آجـلاً»، «سـفينه و سـينه»، «رميده و آرميده»

صـافي و »و « متـين و مبـين»؛ جناس خـط: «سيف و صيف»؛ جناس لفظ: «استيجار و اجارت»

شــباب و »، «مصــالح و مفاســد»، «گشــاده و بســته»هایي از انــواع تضــاد:  و ... . نمونــه« ضــافي

 . (91، 96 – 97و ... )همان: « شدکر و شکایت»، «جنّت و جحيم»، «دور و نزدیک»، «شيبت

بتابـد، دریابـد، دارد، گمـارد، »هایي از سجع متوازي و مطرّف در منشور یازدهم:  مثال

بَرَد، نسپَرَد، کشيده، گشـاده، کـرده، رسـانيده، فرمـوده، نسـازند، نيندازنـد، نيفکننـد، آرنـد، 

احـوال و »، «برگيرند، شمرَد، نِگَرد، شود، گيـرد، داننـد، نگرداننـد، رسـانند، نيارنـد، ندارنـد

، «ســروران و صــفدران»، «عقــوق و حقــوق»، «انعــام و اکــرام»، «افاضــت و اقامــت»، «الاعمــ

موافق و »، «اقبال و استقبال»؛ جناس اشتقاق: «قَدَم و قِدَم»؛ جناس مدحرّف: «تعجيل و تحصيل»

دانـي و »، «دوسـتان و دشـمنان»، «مصـالح و مفاسـد»؛ انـواع تضـاد: «قاصـر و مقصـر»، «موفق

و ... اشاره کرد )همـان: « باطن و ظاهر»، «امر و نهي»، «حل و عقد»، «صيمطيع و عا»، «قاصي

69 – 66.) 

متعنـا الله بطـول بقائـه و »رّات استفاده شده است: کَ . از جملات دعایي عربي در منشورها به1
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« اطـال الله بقـاه و قـرن بالنصـر لـواه»، «احسن الله به التمتع و زاد بوجـوده التمتـع»، «یمن لقائه

وقـاه الله مـن الافـات و »(؛ 87، 86)همـان: « دام شریفاً»، «زاد الله شرفه»(؛ 86، 83، 69مان: )ه

 63)همـان: « حماهـا الله»، «دهیيو حرس تا دهيادام الله تمه»( و 36)همان: « راتيالخ يوفقه عل

  (.67و 

ویژه  اسـتفاده شـده اسـت، بـه . از افعالي که دلالت بر معناي فرمـان دادن باشـد بـه کَـرّات7 

هاي مهـم و  هـاي لازم و سـفارش کـه نشـان از توجـه بـه مراقبت« فرمـایيم مي»یـا « فرمودیم»

اساسي سياسي و اخلاقي دارد که با استشهاد و استناد به آیات قرآن کریم، احادیث و اشـعار 

 فارسي و عربي همراه است. 

شـود.  هاي منشـور دیـده مي فور در نامـهو که از عوامـل اطنـاب اسـت بـه« سازي مترادف. »3

در ظـل »، «شـکر و سـپاس»، «امر طاعتـداري و نفـاذ فرمـانبرداري»هایي از منشور اول:  نمونه

(. 61، 69، 68: 6839و ... )بغـدادي، « غایت همت و نهایت نهمت»، «رأفت و کنف عاطفت

و طبيعـت »، «یض شمریمشکر آن از لوازم دانيم و سپاس آن از فرا»هایي از منشور دوم:  مثال

مستقيم او باعتيـاد آن مشـهور و معـروف احسـان و نيکوکـاري را اول فکـر و مبـدات عـزایم 

و تقـوي و »، «از ملوک اطراف و خسروان وقت و پادشـاهان عهـد و ولات روزگـار»، «دارد

(؛ همچنـين منشـور 88 – 88و ... )همـان: « پرهيزکاري را زاد آخرت و ذخيـرة عقبـي سـازد

، «تقصـير و تهـاون»، «هاي فاسـد و تصـویرات بـد صـورت»، «افعال خير و اعمـال بِـرّ»هشتم: 

    (.39 – 38و ... )همان: « عقل کامل و خِرد شامل»، «سخني زباني و خوش خوب»

هـاي  هاي منشـور، از بيت ها و شعرهاي فارسي و عربي نيز فراوان است. در غالب نامه . مَثَل6

ه شـده اسـت. در  فارسي یا عربي یا هر دو براي استناد، استشهاد، تأکيد، و تأیيد کلام اسـتفاد

اند و اقامـت  که بـه چنـد ذریعـت متوسـل -و حق )ساکنان جند( »... منشور اول آمده است: 

من کـان یـالفهم فـي   ان الکرام اذا ما اسهلوا ذکروا . بگزاریم –خدمت قدیم را متقبل مراسم 

  ( 69)همان:   «المنزل الخشن

ست که ثمـرة آن تمتـع و برخـورداري باشـد، و  اي چه عدل و نيکوکاري شجره»... یا 

ن داد داد کـ . اختري بـود ست که نتيجـة آن سـعادت و نيـک اي رحمت و دادگستري مقدمه
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  ( 66)همان:   «منزل خسروان دادگر است  کن که دارالخلد

نـامي  و در اکتساب نيکوکاري که بدان احتساب خوب»... در منشور دوم چنين آمده:    

توان )کرد احتشاد( و اجتهاد نمایند، و امداد دعا و ثنا به جانب او متوجـه گرداننـد، چـه کـه 

ارتحال و حاصل آدمي در این دار انتقال جـز ذکـر خـوب و  فایدة مردم ازین عمر بر شرف

که صيت عریض آن در بریدن بسـيط زمـين بـر بریـد صـبا سـبقت گيـرد و  -احدوثة جميل 

بکسب نـام نکـو   . نتواند بود -صورت زیباي آن بر صفحات ایام تا منقرض عالم منقش ماند 

 النـاس یخلـد بعـدهم اَلم تـر ان   . نکه نام نيک به از صد هزار گنج روا کوش نه بکسب دِرَم

   ( 89)همان:   «احادیثهم و المرت ليس بخالد  

شــود.  وفور و وضــوح دیــده مي هــاي عربــي بــه هــا و عبارت هــا، ترکيب . اســتفاده از واژه68

پنـد و انـدرز، رعایـت حقـوق، مراقبـت حـدود و  منشورها با سـپاس و سـتایش خداونـد یـا

« ان شـات الله العزیـز»هاي دعایي عربي غالبـاً  گردند و با عبارت از ميهاي اخلاقي آغ سفارش

ن شاءَالله »(، 36، 79، 86: 6839)بغدادي،  « و اللزه ولزی التوفیزق»(، 83)همـان: « وَحدَهُ العَایا ا 

، 669، 668، 688)همـان: « ان شاء الله تعزالی»(، 666، 39)همان: « و الله الموفق»(، 91)همان: 

   یابند. ( پایان مي689، 688، 663

هـا نيـز « مثـال»هـا  لاي آن هفده نامـة منشـور آمـده کـه در لابـه التوسّل الي الترسّلدر   

گردد  شود. یـادآورمي هاي منشور ذکر، تحليل و بررسي مي اند. براي نمونه یکي از نامه آمده

في در کميّـت، کيفيّـت و هاي دیگر هم به همين شکل و بافت، بلند و مفصّل با اختلا که نامه

   .689 – 68: 6839هاي دیگر رک. بغدادي،  اند. براي دیدن نمونه موضوع نگاشته شده

 نمونة منشور  
منشوري که در حق امير سپهسالار تاج الدّین علي دام تمکينه اصدار شـد بـه جهـت ایالـت »

    بارجنليغ کنت با تعدید بعضي شرایط:
 تیـعنا و ایـرعا جانـب تیرعا و يدادگستر مواظبت و يپرور ملک حدود مراقبت»  

 يجـا بـر شانیا همت از دولت يپا باشد يبرپا شانیا دعاته ب مدلک عِماد که ضعفات حق در
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 تـر تمـام و يعـادت تـر خـوب اند؛ دولت ةروضة سکَنَ و ملتة ضيب ةحفظ که را پادشاهان ماند
 موفـور آن در مـا رغبـت و است مقصور آن بر ما همت وستهيپ منِهّ وَ بحِمداِللهِ و است يعدتّ

 ةکافّـ بـر شیآسـا و تيّرفاه ابواب و باشد آماده انيآدم اصناف آرامش و رامش اسباب که
 مـا مرحمـت طةواسه ب ایرعا مصالح و مبسوط نيزم طيبس در معدلت بساط و گشاده انيعالم

 و اکَنـاف از را یيجـا هـر و اتیولا ياَنحا و اطراف از را يطرف هر تيّقَض نیا بر و مضبوط
 ... ميکنـ يم نامزد ؛يخال يبدکردار بتیر از و يحال ينکوکار نتیبز ييوال ممالک يارجا

، مصـونه عـن توابـع  بر موجب این اندیشة مبارک و الله یجمع العزائم مقرونه بجوامع السّلامه

دامَ تَمکینَزهُ و جَعَزلَ النّدامه، ایالت آن ولایت را به امير اسفهسالار، اَجلّ، کبير، فرزند فـلان، 
وفیقُ قَرینَه اسـت و در که از شجرة طيبة خاندان و دوحة مبارک دودمان مـا، فرعـي زکـي  التَّ

حيِاطت حریم و دولت و مدحابات حوزة مملکت، اصلي قـوي، بـا عِـزِّ قرابـت پادشـاهي اثـر 
نجابت فضل الهي در ناصية او پيداست و با شرف انتصاب پدر، اختصـا  کسـب هنـر او را 

حاصل و تا نهال بدنيت او به حسن تربيت ما پرورش یافته است و شـاخ فطـرتِ او از مَغـارِس 
وّ گرفته است و او را به حکم شواهد محاسن اخـلاق و دواعـي وفـور اسـتحقاق بـه سدمدوّ، نمد

اي بلنـد داشـت  ایم و جایگاه پدر او را رحَِمهَ الله کـه در حضـرت پایـه ردتبت امارت رسانيده
لب فرزنـدان با که را يزیعز چنو وایم  بدو ارزاني داشته و ... مستحق همه منصبي دانسته  يصـد

 و جبـر و کسر و شر و ريخ و میکرد نصب تيناح آن خفض و رفع جهته ب میا فرموده ضمَّ
 بـر ایـرعا آن ةعهـد و ميگذاشت بازي کاف يرأ و يواف بخرد بِاَسرهِمِ، آن، ياهال اَسرِ و اطلاق

زه يمقتض یت   واجـب و لازم او حفـاوت و شـفقت ذمّـت در ،کُلُکُم راع و کُلُکُم مَسؤل عَن رَع 

 ليسـب بـر اسـت؛ مواضع مدعظَمات و يقدر ادمهّات از تيناح آن در که نيطغان رباط و ديگردان
و او را فرمـودیم تـا در  ... ميداشـت يارزانـ بدو سندینو الله حَمّاهد عرض وانید از چنانکه اِنعام

مُونَ کلِّ احوال از حدود فرمان الهي در نگذرد  زال  زكَ هُزمُ الظَّ زه  فَأُولَئ  و در  وَ مَنْ یَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّ

لَیْه  تُحْشَزرُونَ جوامعِ اعمال طریق پرهيزگاري سپرد.  کُمْ إ  هَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ قُوا اللَّ و در احسـان و  وَ اتَّ

نيکوکاري که عادت اوست بيفزاید و از عددوان و بدکرداري بر قرار معهود اجتنـاب نمایـد. 

یَوْمَ اند و ندامت و پشيماني، چه ثمرة نيکي هر آینه برسد و پاداش بدي بي شکّ از مددخََّر بم
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زنْ سُزوءَ  لَزتْ م  نْ خَیْرَ مُحْضَرًا وَمَا عَم  لَتْ م  دُ کُلُّ نَفْسَ مَا عَم   وبهـيچ وجـه نـافع نيایـد و ...  تَو 

 و گانـهيب انيـم و کنـد میتقـد تمام اطياحت احکام، ذيتنف در حکم و داد وقت ب تا میفرمود
 زیجـا تفـاوت بـاب آن در تـرک، و کيتاج و بزرگ و خرد و شیدرو و توانگر و شیخو
ط و عـدل يحکََمـ ف،يضـع و يقـو انيـم و ندارد  قیـطر سـپردن در و باشـد راسـت يتوسـّد

 نباشد افلغ أَنْفدسکِدمْ إِنَّمَا بَغيْدکدمْ عَلَى ةقيدق از و دیجو يدور اعِتساف و ظلم ةظنّمَ از انتصاف
 و دیـآ فارغ عقِاب ةعقب گذشتن از آجل در و گردد آمنِ عتاب تبَِعه مدقاسات از عاجل در تا

شـد ... و با سـلامت فوقِـک مَـن تَـامدن فَـلا دونِـکَ مِـن ظَلَمتَ اذِا که احکام سیسا انذار از
فرمودیم تـا در اهانـت مدفسـدان و اعانـت مصـلحان مبالغـت نمایـد چنانکـه اربـاب فسـاد را 
بگوشمال ادب از بدکرداري انزجاري پدید آید و اهـل صـلاح را بـدل نـوازي و لطـف در 

نيکوکاري رغبت بيفزاید و بارنامة مفسدان از بيم صولت و یدمن دولت باطل شود و روزنامـة 
وب و ثناي جميل او مورَّخ گردد ... مثال چنان است که همگنان این قواعد نيکنامي بذکر خ

را محافظت کنند و از مقتضي فرمان تجاوز جایز نشمرند و بر جملة مهمات و مصالح، دعـات 
صالحة دولت قاهره که صلاح آن هم بدیشان بازگردد مقدّم دارند تا در ریاض شـادماني بـا 

 (.98 - 83: 6839)بغدادي،  «وحَدَهد العَزیز ن شاتاَلله اِحصول اماني روزگار گذراند، 
اي مفصّل و بلند که بغدادي  است. نامه التوسّل الي الترسّلبخشي از سومين منشور این   

هاي  پردازي کند. جنبة ادبي آن پدربار است و نویسـنده صـنعت گزارش طویلي از آن ارائه مي

شود که استفاده از صـنایع  وضوح دیده مي زیبا و متنوعي را آورده که درخور توجه است. به
کنایـه، سـجع، جنـاس و تضـاد  ویژه آیات قرآني و احادیث، تشـبيه، اسـتعاره، ادبي تلميح به

 ایـرعا آن ةعهـد و»جملـة  بسامد بالاتري دارد. از تلميحات قرآني و حدیثي در متن منشـور:
 واجـب و لازم او حفاوت و شفقت ذمّت در ،تهِيرَعِ عنَ مَسؤل کدلدکدم و راع کدلدکدم يمقتض بر

)دیلمـي، « يتِـهرَع عَـن لومَسؤ کدلدکدم وَ راعٍ کدلدکدم»به این حدیث نبوي تلميح دارد: « ديگردان

. شـوید يدسـتانش بازخواسـت مـ شما نسبت به زیـر ةشما مسئوليد و هم ةهم( 639/ 6: 6879
مَـنْ یَتَعَـدَّ  وَو او را فرمودیم تا در کلِّ احوال از حدود فرمـان الهـي در نگـذرد »هاي  عبارت

 اتقَّدـوا اللَّـهَ وَ وَمال طریق پرهيزگاري سـپرد. و در جوامعِ اع حدددودَ اللهَِّ فَأدولئَِکَ هدمد الظَّالِمدونَ
و در احسان و نيکوکاري که عادت اوست بيفزایـد و از عدـدوان و  اعْلَمدوا أَنکَّدمْ إِليَهِْ تدحْشَردونَ
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بدکرداري بر قرار معهود اجتناب نماید. چه ثمرة نيکـي هـر آینـه برسـد و پـاداش بـدي بـي 
رًا وَمَـا شکّ از مددخََّر بماند و ندامت و پشيماني،  یَوْمَ تجَِدد کدلدّ نفَْسٍ مَا عَمِلَتْ منِْ خيَْرٍ مدحْضـَ

 اِعتسـاف و ظلـم ةظنّـمَ از انتصـاف قیـطر سپردن دريچ وجه نافع نياید .... به عَمِلَتْ منِْ سدوتٍ
 تَبِعـه مدقاسـات از عاجـل در تـا نباشـد افلغ أَنْفدسکِدمْ إِنَّمَا بَغيْدکدمْ عَلَى ةقيدق از و دیجو يدور

به آیـات قـرآن کـریم تلمـيح  «دیآ فارغ عقِاب ةعقب گذشتن از آجل در و گردد آمنِ عتاب
و کسـانى کـه از حـدود ( 886)بقـره:  «الظَّـالِمدونَ هدـمد ئِـکَمنَْ یتََعَدَّ حدددودَ اللهَِّ فَأدولَ وَ»دارند: 

ردونَ اتقَّدوا اللَّهَ وَ وَ» .احکام الهى تجاوز کنند، آنان همان ستمکارانند « اعْلَمدوا أَنَّکدـمْ إِلَيْـهِ تدحْشـَ
یَوْمَ تَجِـدد . »و از خدا پروا کنيد و بدانيد که شما را به سوى او گرد خواهد آورد (888)بقره: 
وتٍ نفَسٍْ مَا عَمِلَتْ منِْ خيَْرٍ مدحْضَرًا وَ کدلدّ روزى کـه هـر  (88)آل عمـران: « مَا عَمِلَتْ مِـنْ سـد

إِنَّمَـا » .یابـد کسى آنچه کار نيک به جاى آورده و آنچه بدى مرتکب شده، حاضر شده مـى
    .رکشى شما فقط به زیان خود شماستس( 88)یونس: « أَنْفدسکِدمْ بَغيْدکدمْ عَلَى

ها غالبـاً  ها و اسـتعاره استعاره، تشبيه و کنایه اسـتفاده شـده، تشـبيهدر این منشور هم از    
تـوان  هاي آن مي ها و اسـتعاره روند. از تشـبيه کار مي صورت ترکيب اضافي و تشبيه بليغ به به

 يةناصـ» ،«قـدرت دسـتِ» ،« دولـت ةروض»، «ملتة ضيب» ،«تدول يِپا» ن:هایي همچو به نمونه

، «شـاخِ فطـرت»، «نهـالِ بنيـت»، «دوحـة مبـارک دودمـان»، «شجرة طيبـة خانـدان»، «تصرّف
دسـتارچة »، «خزانة راي و تدبير» ،«پايِ خِرد»، «موزة اندیشه»جادة اشارت، »، «آسمانِ دولت»

نصب کـردن: گماشـتن و سـپردن »هایي چون:  اشاره کرد؛ و کنایه« ریاضِ شادماني»و « اميد
دسـت »و « نگذشتن: تعدّي نکردن و پا فـرا ننهـادن در»، «ارزاني داشتن: بخشيدن»، «مسئوليت

 «.شدن دادن: حاصل

هایي از ســجع  شــود. نمونـه وفور دیـده مي اسـتفاده از انــواع سـجع، جنــاس و تضـاد بــه
ایم،  ایم، دانسـته ایم، یافته فرمایيم، فرمایيم، گردانيم، دیده گردانيم، مي مي»متوازي و مطرّف: 

فرمودیم، کـردیم، بازگذاشـتيم، داشـتيم، درنگـذرد، سـپَرد، بيفزایـد، نمایـد، بمانـد، نيابـد، 
آرد، دانند، دارند، شناسند، شـمرند، نگرنـد، نگذارنـد، نماینـد، نشـينند،آیند،  مي گزارد، مي

، «مراقبـت و مواظبـت»، «طلبند، گزارند، نيارند، نيسـتند، ایسـتند، نشـمرند، دارنـد و گذارنـد
زکـي »، «خاطر و عـاطر»، «حالت، دلالت و مقالت»، «مبسوط و مضبوط»، «رعایت و عنایت»
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محفـوف »، «سدید و حميد»، «وافي و صافي»، «شامل و کامل»، «تفراست و کياس»، «و قوي
عاجـل و »و « اهتمام و اتمام»، «رامش و آرامش»؛ جناس زاید: «تقدیر و تدبير»و « و مکفوف

مصـالح، صـالحه و »و « حدکـم و احکـام»، «بسـاط، بسـيط و مبسـوط»؛ جناس اشـتقاق: «آجل
رفـع و »، «خيـر و شـرّ»؛ تضـاد: «انپرسـان و ترسـ»و « حـالي و خـالي»؛ جناس خـط: «صلاح

بيگانه و »، «اَسراطلاق و »، «نيکي و بدي»، «نيکوکاري و بدکرداري»، «کسر و جبر»، «خفض
    «.مفسدان و مصلحان»، «قوي و ضعيف»، «خدرد و بزرگ»، «توانگر و درویش»، «خویش

نّه،ب  »شود:  در اینجا هم دیده مي« هاي دعایي جمله»استفاده از     دامَ تَمکینَزهُ  حمد  الله  وَ م 
مَه الله، حَمّاهُ اللزه، اَصزلَحَ اللزهُ اعمزالَهُم و اَنوزحَ آمزالَهُم، یَزدیمُ اللزه  وفیقُ قَرینَه، رَح  و جَعَلَ التَّ

 آرامـش و رامش اسباب»توان به مواردي همچون  مي« سازي مترادف»در خصو   «.تَمکینَهُ 

منهيـان و »، «بـه انـدازة وسـع و طاقـت»، «نـدامت و پشـيماني»، «شیآسـا و تيّرفاه ابوابو 
اشـاره کـرد. ایـن منشـور بـا پنـد و انـدرز، سـفارش بـه « بيـداري و هوشـياري»و « جاسوسان

دعـایي   دادگستري، رعایت حقوق، مراقبت حدود و مباحث اخلاقي آغاز شده و بـا عبـارت

ن شاءَالله »    پایان یافته است.« وَحدَهُ العَایا ا 

 گیری نتیجه
در بسـياري  الترسّل الي التوسّلبه  نسبت بيهقي تاریخها در  چون آن و و چند« منشور»هاي  نامه

هــا بـيش از وجــوه  دیگر، وجـوه اخـتلاف آن بيــاني  اي معکــوس دارنـد. بـه از مـوارد، رابطـه
در ایـن خصـو  عـاملي تأثيرگـذار  الترسّل الي التوسّلاشتراکشان است که جنبة آموزشي 

لکه منشـورهاي  حالي اند در و کلّي گزارش شده  کوتاه بيهقي تاریخاست. منشورهاي   التوسـّ

هاي  اند. بيهقـي در نامـه بلندند و با توضيحات و جزئيـات بيشـتري گـزارش شـده الترسّل الي
و  دارد که بيشـتر هاي اندکي در این خص پردازد و اشاره منشور چندان به صنایع ادبي نمي

متوجه صنایعي چون سجع، کنایه و تکرار اسـت. بيهقـي در منشـورها بـه آیـات و احادیـث، 
لها و شعرها اشارة چنداني ندارد. وجود صنایع ادبي در منشورهاي  مَثَل ل الـي التوسـّ ، الترسـّ

مـيح، ها پدربار است کـه در ایـن ميـان تل هاي بغدادي در آن پردازي تر است و تصویر پدررنگ

تشبيه، استعاره، کنایه، انواع سجع و جناس و تضاد بسامد بالاتري دارند. بيشـتر تلميحـات بـه 
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قرآن و احادیث است؛ بغدادي در تمامي منشورها از آیات قرآني و احادیث جهـت اسـتناد، 
صورت ترکيـب  برد مطالب خویش بهره گرفته است. تشبيه و استعاره غالباً به استشهاد و پيش

لهاي منشـور  شوند. استفاده از صنایع ادبي در نامـه و تشبيه بليغ آورده مياضافي   الـي التوسـّ
 ، چشمگيرتر و درخور توجه است. بيهقي تاریخنسبت به  الترسّل

لنسـبت بـه  بيهقـي تاریخارکان منشورها در  ل الـي التوسـّ بـا شـموليت کمتـري  الترسـّ
لگردد: مقدمه، بيان اهميت منصـب، خاتمـة منشـور و ... در  گزارش مي ل الـي التوسـّ  الترسـّ

ها کمتر است و غالباً در حدّ ذکر نـام مخاطـب و  اجتماع آن بيهقي تاریخوجود دارد؛ اما در 
بـا  قـيبيه تـاریخهاي دربـاري در  اي است. مفاد و مقاصد این نامه شدن وي به ناحيه منصوب

اهداف سياسي، نگاه حاکميتي و سپردن مسـئوليت بـه افـراد جهـت اداره، پوشـش و کنتـرل 

دیگر، بحث مشاغل دولتي و عزل و نصب افراد است که  عبارتي ممالک زیردست است و به
ل الي التوسّلشوند؛ اما در  با بخشيدن خلعتي به ولایت و حاکميتِ ناحيتي گمارده مي  الترسـّ

گيري از آیات قرآن، احادیـث، صـنایع  هاي اخلاقي و سياسي، بهره ها، سفارش بر این  علاوه
ها و جملات دعایي نيز حضـور دارنـد. بيهقـي  سازي هاي فارسي و عربي، مترادف ادبي، بيت

کنـد؛ امـا  ها گـزارش مي هـا و مناسـبت صورت پراکنـده و متناسـب بـا اتفاق را به« منشورها»

هـا اختصـا  داده اسـت.  صورت مجزا به منشـورها و فرمان بغدادي یک قِسم از کتاب را به
هاي عربي، استفاده از القاب در مفاد منشورهاي هـر  ها و ترکيب دادن فرمان و انتصاب، واژه

بيشـتر اسـتفاده شـده، امـا  تـاریخ بيهقـيدر مـتن « منشور»دو اثر به وفور وجود دارد. از واژة 
   بسنده کرده است.ها  بغدادي به ذکر نام آن در عنوانِ نامه

 منافعتعارض 
 تعارض منافع ندارم.
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  منابع
(. تهران: دارالقرآن الکریم؛ دفتر مطالعات تاریخ 6833قرآن کریم، ترجمة محمدمهدي فولادوند. )

 و معارف اسلامي. 

 يهـا در قـرن ينگار نامه و نامه يبررس(. 6869افتخاریان، فاطمه، جعفري، اسداله و شعباني، بهرام. )
 يفارسـ يـبو مکات ياستنامهس يهقي،ب یخچهار اثر شاهنامه، تار یهبر پا يچهارم و پنجم هجر

 نامة کارشناسي ارشد دانشگاه پيام نور جهرم. . پایانيغزال

ل(. 6839بهاتالدین بغدادي، محمد بن مؤید. ) . تصـحيح احمـد بهمنيـار. تهـران: التوسّل الـي الترسـّ

 اساطير.

 ج. 8. تهران: اميرکبير، شناسي سبک(. 6878بهار، محمدتقي. )

 ج. 8رهبر. تهران: مهتاب،  (. تاریخ بيهقي. به کوشش خليل خطيب6868)بيهقي، محمدبن حسين. 

هاي حضرت رسول صليّ الله  الفصاحه )سخنان و خطبه نهج(. 6839پاینده، ابوالقاسم. )گردآورنده( )
. تصحيح و تدوین عبدالرسول پيماني، محمـدامين شـریعتي و محسـن موسـوي. عليه و آله(

 اصفهان: خاتم الانبيات.

. گردآورنـده و پژوهشـگر هاي پهلـوي نویسي متن دربارة آیين نامه(. 6866جي، منوچهر. ) بجاماس

 سعيد عریان. تهران: علمي.

هـاي  پژوهش«. التوسل الـي الترسـلهاي سبکي  جستاري در ویژگي(. »6869پناهي، فردین. ) حسين
 .669 – 36: 8، ش شناسي نقد ادبي و سبک

 . تهران: زوّار.ادب پارسيفن نثر در (. 6831خطيبي، حسين. )

 . تهران: دانشگاه تهران.نامه دهخدا لغت(. 6878اکبر. ) دهخدا، علي

 ج در یک مجلد.8الرضي،  . قم: شریفالقلوب  ارشاد(. 6879دیلمي، حسن بن محمد. )

الکتبـه و  هاي تاریخ بيهقـي بـا عتبه بررسي همسنج نامه(. »6867رضایي اول، مریم و دلبري، حسن. )

 . 689 – 668: 98ش  86، س نثرپژوهي ادب فارسي«. ل الي الترسلالتوس

ــه. ) ــيرگرها، محبوب ــ(. »6836شمش ــه يريس ل و نام ــّ ــار در ترس ــاه ادب «.ينگ ــاب م ــاتکت  83 ، شي

 .36 - 76(: 698)پياپي

 – 98(: 696)پيـاپي  87 ، شياتکتاب ماه ادب «.ينگار به نامه ينگاه(. »6833صباحي، سيدمحمد. )
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97. 

 مجلد. 3ج در  9. تهران: فردوس، تاریخ ادبيات ایران(. 6839الله. ) صفا، ذبيح

. به کوشش ادوارد براون، با مقدمه و تعليقات محمد قزویني و الالباب لباب(. 6816عوفي، محمد. )

 سعيد نفيسي. تهران: کتابفروشي فخر رازي.

. بـه عمّـال فـي سـنن الاقـوال و الافعـالکنزالق(.  6989الدین. ) الهندي، علاتالدین بن حسـام المتقي

 تصحيح حياني بکري. بيروت: مؤسسه الرساله.

هاي  اي نامه شناسي لایه سبک(. 6869الله. ) مرادپور جغدري، الهام، درّي، نجمه و آذرمکان، حشمت
نامـة کارشناسـي ارشـد، دانشـگاه  . پایانتاریخ بيهقـي بـا رویکـرد تحليـل گفتمـان انتقـادي

 هرمزگان.
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